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 تقدیم برای عرض تسلیت

یک    سهراب سپهری یک جایی در

ــدرم وقتی مرد  : پ شعری می گوید

پاسبان ها همه شاعر بودند ... من یک 

چیزی از این می فهمم آقاجانم به قدر 

کله خودم و آن این است که در دوره ای 

ها نشانه  پاسبان  ایــن مملکت که  از 

استبداد  دنــدگــی و  یــک  خشونت و 

اند، وقتی دیدند پدر پسرکی  بوده 

به رحمت خدا رفته با او مهربانانه و شاعرانه 

برخورد داشته اند و دلشان نرم بوده است.

می دانید آقاجان؟ ما زمینی ها و دنیایی ها 

وقتی یک کسمان می میرد نرم می شویم. 

دلمان به رحم می آید. غریبه ترین که هیچ 

ــا هم  ــر و دورتــریــن آدم ه دشمن ترین و دی

و کارمان  و دفن و ختم کس  سر مراسم کفن 

ــرای عــرض تسلیت.  آیند ب ــان می  سراغ

پسشان نمی زنیم، رو ترش نمی کنیم، بغلشان 

می کنیم. شاید از دوست هایمان هم محکم تر 

و طولانی تر در آغوشمان فشارشان می دهیم 

کـــه ذره ای بچشد استخوان هایمان دارد 

چه فشاری را تحمل می کند.

دانید آقاجان، ما زمینی ها وقتی داغ  می 

شویم. برای   می  ز دلبا   بینیم دســت و می 

مهمان هایمان سفره می اندازیم. حواسمان 

هست همه پذیرایی شوند. هرچند خودمان 

چیزی نزنیم سعی می کنیم برای    لب به

عزیزمان سنگ تمام بگذاریم.

شطح می بافم آقاجان. حواسم هست شما 

ببخشید ولی من یواشکی بگویم ما آد م ها 

توی لباس مشکی سوگ، توی ریش های چند 

روز اصلاح نشده، توی ابروهای چند هفته 

مرتب نشده، توی آن نگاه های خالی و سوگمند 

یک صمیمیتی را می جوریم که در عروسی ها 

و تولدها و دورهمی های شادمان نداریم.

من نمی دانم آقاجان این قوانین نانوشته 

آیند که هنوز  و دوســت داشتنی از کجا می 

که هنوز است برای ما محترم اند. الهی دور 

شال عزایتان بگردم، الهی قربان صورت 

حزینتان بــروم، الهی قربان گنبد 

و بارگاهتان شوم که عزادار شهادت 

مادرتان هستید.

های    پلک   های سرخ و   دور چشم

نمناکتان بگردم، خدا به شما صبر 

بدهد. ولی حالا که عزادارید گفتم 

ن نرم  لتا شما همیشه د   یم که بگو

و ابریشمی بوده و حالا که داغ دارید 

بیشتر. قربان قدمتان، یک زحمتی بکشید، 

قرنیه بگردانید به حکم آن گردش زندگی و دنیا 

و آخرتمان را بیمه کنید. برای مادرهایمان دعا 

کنید. برای آن ها که مانده اند طول عمر و برای 

آن ها که رفته اند گشایش و مغفرت و آسایش 

بخواهید.

ما آدم معمولی ها پر زورترین قسممان قسم 

این نام  اگر کسی به  جان مادرمان است و 

قسممان بدهد کلیه و قلبمان را هم بخواهد 

تقدیمش می کنیم.  آوریم و  از کالبد در می 

می دانم دلتان سنگین و سوگوار داغ مادر 

جوانتان است ولی به همان مظلومیتش قسم 

ما خیلی گرفتاریم. خیلی احوالاتمان به هم 

گره خــورده. خیلی درد نگفته داریــم. روح 

و جسم و جیب و وطنمان درد می کند.

ناخوش احوالیم و همه دل خوشی روزگارمان 

این است که یکی چون شما را داریم که همین 

با اسم و یاد حرمش درد دل کردن هم نصف راه 

جلومان می اندازد و دلمان را سبک می کند. 

ــادر جوانتان حواستان  ــان م ــه ج ب   شما را

بچه های  به    به جوان های ما باشد. شما را

کوچکش قسم، چشم از بچه های این خاک 

برندارید. به پدرانگی های پدرتان ابوتراب 

قسمتان می دهم برای همه ما پدری کنید. 

راه دوری نمی رود. ما سادات نیستیم که صدقه 

بر ما حرام باشد، نگاهی به عنوان صدقه به ما 

بیندازید. دلتان داغ دار است بیشتر از این 

مصدع اوقات نمی شوم. خدا به دلتان صبر 

توانیم بیاییم  بدهد. ببخشید دوریم و نمی 

حرمتان حضوری تسلیت بگوییم.

 
آهوی 
ضامن‌دار

 

لذت زیارت سه‌نفره 
پوریا به همراه فرزند و همسرش از اهواز به مشهد آمده‌اند برای زیارت. سفر پیشین 
آن‌ها زمانی بوده که همسرش دخترکشان را چهارماهه باردار بوده و فکرش را هم 
نمی‌کردند باتوجه به مشغله پوریا و بعد مسافت. به این زودی‌ها دوباره توفیق زیارت 

نصیبشان شود. 
اما باورشان این بود که قدم نورسیده بابرکت بوده و امام رضا)ع( به همین واسطه آن‌ها 

را طلبیده است و زیارت سه‌نفره‌شان حالا برایشان شیرینی و لذتی مضاعف دارد.

عکس:معصومه بختیاری | شهرآرا 

خیال کن که غزالم بیا 
و ضامن من شو

شبیه مرغک زاری کز آشیانه بیفتد

جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد

شبیه طفل جسوری که رنج داده پدر را

برای گریه اش اینک به فکر شانه بیفتد

درست مثل جوانی شرور و عاصی و سرکش

که وقت غصه و غربت به یاد خانه بیفتد

نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهت

دعا بکن که مبادا دل از نشانه بیفتد

همیشه وقت زیارت، شبیه پهنه دریا

تمام صورت من در پی کرانه بیفتد

شبیه رشته تسبیح پاره ، دانه اشکم

به هر بهانه بریزد به هر بهانه بیفتد

ولیِّ عهد دلم نه، تو شاه کشور قلبی

که با تو قصه جمشید، در فسانه بیفتد

خیال کن که غزالم بیا و ضامن من شو

بیا که آتش صیاد از زبانه بیفتد

الا غریب خراسان! رضا مشو که بمیرد

اگر که مرغک زاری از آشیانه بیفتد ...
محسن رضوانی

چکامه 

حدیث 

عکس زائر

وا  مّتى بخیرٍ ما تحابُّ لا تَزالُ اُ
و تهادوا...

همواره امّتم خوشبخت است، تا هنگامى 
که با یکدیگر دوستى بورزند و به یکدیگر 

هدیه بدهند...

وسائل الشیعه ۲۰۲/۱۱.

ر)ص(: ام�ب �ی �ت ا�ز �پ به روا�ی ا)ع( - � امام ر�ض

شب

گروهبانی جوان مأمور به بازگرداندن یک خلاف کار باسابقه و فراری به 

زندان است، اما بارش شدید برف او را ناچار می کند تا شب را با مجرم 

در مشهد بگذراند. ولی با فرار مجرم، مسیر داستان تغییر می کند. 

عزت ا... انتظامی، خسرو شکیبایی و امین حیایی، بازیگران سه نسل 

سینمای ایران در این فیلم نقش های اصلی را ایفا می کنند.

هر شب تنهایی

عطیه نویسنده و مجری یک برنامه خانوادگی رادیو ست که به تازگی متوجه 

شده است تنها چهارماه دیگر زنده خواهد بود. پس به پیشنهاد همسرش برای 

زیارت به شهر مشهد می روند. او افسرده و درگیر مناسبات خود و همسرش 

است، اما تجربه حضور در حرم امام رضا)ع( او را دچار تحولات روحی عمیقی 

می کند. حامد بهداد و لیلا حاتمی بازیگران اصلی این اثر سینمایی اند.

در انتظار معجزه

این فیلم درباره امیر و مهرانه، زن و شوهری است که دچار اختلافات 

شدید هستند در حالی که سه سال از زندگی مشترک آن ها گذشته 

است و در تمام این سال ها به سختی یکدیگر را تحمل کرده اند، اما 

بنا بر شرایط، ناگزیر می شوند یک شبانه روز را به همراه دخترشان 

در سفری به مشهد در کنار یکدیگر سپری کنند.

سه‌گانه امام رضایی رسول صدرعاملی
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شــاید تجربــه ســال ها روزنامه نــگاری و حضــور 

ــول  ــا رس ــد ت ــب ش ــه موج ــود ک ــات ب در مطبوع

صدرعاملــی زمانــی کــه بــه حیطــه فیلم ســازی 

ورود کــرد، بیــش از هرچیــز ســوژه های اجتماعــی را 

دســتمایه آثــارش قــرار دهــد. ســوژه هایی برگرفتــه 

از دغدغه هــای همیشــگی جامعــه کــه فارغ از زمان 

تولیــد، در هــر دوره ای درخــور تأمــل اســت. او کــه 

در ســال های پیــش از انقــاب اســامی بــه کســوت 

خبرنــگاری متمایــل شــده بــود، هنگامــی کــه بــرای 

ادامــه تحصیــل بــه فرانســه ســفر کــرد، وفادارانــه و 

مســتمر، در دوران تبعیــد حــرت امــام)ره(، نوفــل لوشــاتو را بــرای 

ــا  ــار و فرموده هــای امــام خمینــی)ره( تــرک نکــرد و ت انعــکاس اخب

ــور  ــان حض ــن، در کنارش ــاک وط ــه خ ــان ب ــت ایش ــگام بازگش هن

ــال 1359 در  ــا س ــز ت ــامی نی ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــت. پ داش

روزنامــه اطلاعــات بــا کســوت گزارشــگر، قصه نویــس، دبیر سرویس 

حــوادث و دبیــر سرویــس پارلمانــی بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. 

نامه نویســی و  نــگاری بــه روزگار فیلم  گــذار از دوره روزنامه 

کارگردانــی، فصــل تــازه ای از زندگــی رســول صدرعاملــی بــود تــا 

در قامــت هنرمنــدی دغدغه منــد، معضــات و چالش هــای زمانــه را 

این بــار بــه شــکل روایت هــای داســتانی بــر پــرده ســینماها منعکــس 

کنــد. از ایــن رو بیــراه نیســت اگــر او را از جملــه کارگردانــان موفــق در 

حــوزه فیلم هــای مرتبــط بــا نوجــوان بدانیــم. »دخــری بــا کفش های 

کتانــی«)77(، »مــن ترانــه 15ســال دارم«)80(، »دیشــب باباتــو دیــدم 

آیــدا«)83( و »ســال دوم دانشــکده مــن«)96( از جملــه آثــار اوســت 

کــه مؤیــدی بــر ایــن ادعاســت، امــا صدرعاملــی کــه ســینما را در 

آغــاز راه، بــا ســوژه هایی متأثــر از درام جنــگ و دفــاع مقــدس 

از جملــه »گل هــای داوودی« آغــاز کــرده بــود، در ادامــه پــس از 

تجربــه فیلم هایــی در ژانــر اجتماعــی، بــه سراغ ســینمای رضــوی 

رفــت و مفهــوم زائــر را بــه معنــای عــام مــورد بررســی قــرار داد و در 

ســه گانه ای ســینمایی بــا نام هــای »هرشــب تنهایــی« )1386(، 

»شــب« )1386( و »در انتظــار معجــزه« )1388( عــرض 

ارادتــی بــه ســاحت مقــدس امــام هشــتم)ع( داشــت.

 او کــه بــرای تولیــد ایــن آثــار ماه هــا زائــر مشــهد 

و حــرم مطهــر رضــوی بــود، در نهایــت موفــق بــه 

تولیــد آثــاری شــد کــه عــاوه بــر اســتقبال خــوب 

مخاطــب، توانســت در میــان تولیــدات ســینمایی 

بــا محوریــت زائــر و زیــارت، اســتانداردهای 

فیلم ســازی در ایــن حــوزه را بــه قابــل قبول ترین 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت کن ــن رعای ــکل ممک ش

بیننــده ایــن آثــار، عــاوه بــر آنکــه پــس از 

تماشــای فیلــم ، از روایــت پرکشــش و اثرگــذار آن 

لــذت می بــرد، می توانــد پا به پــای شــخصیت های 

داســتان در فضــای حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( قــدم 

گذاشــته و بــه لطــف صدابــرداری، تصویربــرداری و 

ــود را در  ــار، خ ــن آث ــه ای ای ــق و حرف ــی موف کارگردان

حریــم حــرم احســاس کنــد. 

چنان کــه رســول صدرعاملــی، ســاخت موســیقی مــن 

فیلــم »هرشــب تنهایــی« را متأثــر از نقاره زنی هــای 

مرســوم در حــرم مطهــر بــه محمدرضــا علیقلــی واگذار 

ــیقی  ــن موس ــرای بهتری ــال ب ــان س ــد و در ه می کن

ــم  ــنواره فیل ــمین جش ــن در بیست وشش م

ــن  ــیمرغ بلوری ــت س ــدای دریاف ــر، کاندی فج

می شــود. 

آدم هـا در سـه گانه صدرعاملـی بـر مبنـای 

مسـیر  ر  د شـخصیت  تغییـر  « صـل  ا

داسـتان«، تحـولات عمیقـی را 

تجربـه می کننـد کـه فـارغ از 

ه،  یـگا طبقـه، قومیـت و جا

هریـک به گونه ای در فرایند 

حضـور در حـرم، خلـوت بـا 

خویشتن و درک احوالات 

معنـوی، دریچـه تـازه ای 

در زندگـی خـود تجربـه 

جـب  مو کـه  کننـد    می

ارتبـاط مؤثـر و موفـق بـا 

تماشـاگر فیلم می شـود. 

اکنـون  صدرعاملـی هم 

مدیرعامـل و سـخنگوی 

خانـه سینماسـت و پـس 

سسـه  مؤ سـیس  تأ ز  ا

بین المللـی فیلمیـران در 

سال 1384، می توان از او به 

عنـوان یکـی از مطرح تریـن و 

اثرگذارتریـن چهره های صنعت 

فیلم سـازی ایـران یـاد کـرد.
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هر شب در انتظار معجزههر شب در انتظار معجزه
 درباره رسول صدرعاملی، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده مطرح سینما که امروز  درباره رسول صدرعاملی، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده مطرح سینما که امروز 6969ساله می شودساله می شود
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